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در خیابان‌های شــلوغ شــهر، پشت 
ویتریــن کارگاه‌هــای کوچــک، میان 
کوره‌های آجرپزی، مزارع کشــاورزی و 
مراکز تفکیک زبالــه، کودکانی زندگی 
می‌کنند که نام بســیاری از آنها هرگز در 
هیچ آمار رسمی ثبت نمی‌شود. کودکانی 
که بخشــی از بار فقر، بیــکاری و بحران 
معیشت خانواده‌ها را بر دوش می‌کشند؛ آن 
هم در سنی که باید پشت نیمکت مدرسه 
باشند. با این حال هر بار که آماری از تعداد 
کودکان کار منتشر می‌شود، یک پرسش 
قدیمی دوباره مطرح می‌شــود: آیا اعداد 
رسمی واقعا می‌توانند ابعاد این پدیده را 

نشان دهند؟
همزمان با روز جهانی مبــارزه با کار 
کودک، انتشــار آماری مبنــی بر وجود 
۱۲ هزار و ۶۶۳ پرونده فعال کودکان کار 
در ایران بار دیگر این موضــوع را به صدر 
بحث‌های اجتماعــی آورد. آماری که در 
نگاه نخست شــاید امیدوارکننده به نظر 
برسد، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند 
بخش بزرگی از کار کــودک در ایران در 
لایه‌های پنهان اقتصاد غیررسمی جریان 
دارد؛ جایــی که نه نظارتی بــر آن وجود 
دارد و نه کودکان شــاغل در آن به آسانی 
قابل شناسایی هســتند. از کارگاه‌های 
تولیدی و قالیبافی گرفته تا زباله‌گردی، 
دستفروشی، کارهای خدماتی و مشاغل 
فصلی، هــزاران کــودک در بخش‌هایی 
مشغول کارند که کمتر در آمارهای رسمی 

دیده می‌شوند.
از ســوی دیگر، تشــدید مشکلات 
اقتصادی، افزایــش هزینه‌های زندگی، 
گســترش فقر و ترک تحصیل ناشی از 
تنگناهای معیشــتی، نگرانی‌ها درباره 
گســترش کار کودک را بیش از گذشته 
افزایش داده است. در چنین شرایطی این 
پرسش مطرح می‌شود که سیاست‌های 
حمایتی موجود تا چه اندازه توانسته‌اند 
از ورود کــودکان به بــازار کار جلوگیری 
کنند و آیا دستگاه‌های مسئول تصویری 
روشن از ابعاد واقعی این مسئله در اختیار 

دارند یا خیر؟
طاهره پژوهش، رئیس هیئت‌مدیره 
انجمن حمایــت از حقوق کــودک، در 
گفت‌وگو با »توسعه ایرانی« با تأکید بر نبود 
آمارهای دقیق و فراگیــر درباره کودکان 
کار، معتقد است رقم‌های رسمی فاصله 
قابل‌توجهی با واقعیت موجــود دارند. او 
از گسترش اشــکال پنهان کار کودک، 
اجرایی نشدن بخشی از تعهدات قانونی 
کشور، مشکلات پیش روی سازمان‌های 
مردم‌نهــاد و ضــرورت بهره‌گیــری از 
تجربه‌های جهانی برای کاهش کار کودک 
می‌گویــد و تأکید می‌کند تــا زمانی که 
ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی این پدیده 
درمان نشــود، نمی‌توان انتظار داشــت 
مسئله کار کودک در ایران به شکل پایدار 

کاهش پیدا کند.

    

به تازگی آماری منتشــر شده که 
از وجود ۱۲ هزار و ۶۶۳ پرونده فعال 
کودکان کار در ایران خبر می‌دهد. این 
عدد تا چه اندازه به واقعیت وضعیت 

کودکان کار در کشور نزدیک است؟
اتفاقا ایــن بحث همزمان شــده با روز 
جهانی مبارزه با استثمار کودکان؛ روزی که 
قرار است توجه افکار عمومی و دولت‌ها را به 
مسئله کار کودک جلب کند و زمینه‌ای برای 
تلاش بیشتر جهت پایان دادن به این پدیده 

در سراسر جهان باشد.
اما درباره این آمــار باید بگویم که یکی 
از مهم‌ترین مشــکلات ما در ایران اساسا 
نبود آمار دقیق است. حتی در برنامه ششم 
توسعه که هدف‌گذاری شده بود ۲۵ درصد 
از تعداد کودکان کار کاسته شود، هیچ عدد 
پایه‌ای اعلام نشــد. یعنی مشخص نبود 
۲۵ درصد از چه تعداد کودک قرار اســت 
کاهش پیدا کند؛ از ۱۲ هزار نفر، ۱۰۰ هزار 
نفر یا یک میلیون نفر؟ وقتی عدد مبنا وجود 
ندارد، طبیعتا ارزیابی موفقیت یا شکست 

سیاست‌ها هم ممکن نیست.
من سال‌ها پیش در مرکز یاسر که یکی 

از مراکز نگهداری کــودکان کار و خیابان 
بود و اکنون دیگر فعالیتــی ندارد، حضور 
داشتم. همان زمان حدود ۱۶ هزار پرونده 
در آن مرکز وجود داشت. البته این پرونده‌ها 
مربوط به سال‌های گذشته است و بسیاری 
از آن کودکان امروز به بزرگسالی رسیده‌اند 
و شاید حتی خودشان صاحب فرزند شده 
باشند. اما همین سابقه نشان می‌دهد که 
مسئله کودکان کار بســیار گسترده‌تر از 

آماری است که امروز مطرح می‌شود.
یعنی معتقدید رقم ۱۲ هزار پرونده 
نمی‌تواند تصویــر واقعی از وضعیت 

کودکان کار در ایران ارائه دهد؟
بله، به نظر من این عــدد به هیچ وجه 
نمی‌تواند بازتاب‌دهنــده وضعیت واقعی 
باشد. یکی از اشتباهات رایج این است که 
کار کودک فقط به کودکانی محدود می‌شود 
که در خیابان دیده می‌شوند، در حالی که 
بخش بزرگی از کودکان کار اصلا در خیابان 

حضور ندارند.
ما تعــداد زیادی کــودک داریم که در 
کارگاه‌های تولیدی، کارگاه‌های زیرزمینی، 
مراکز کوچک صنعتی و مشاغل غیررسمی 
مشغول به کار هســتند. در واقع بخشی از 
بار اقتصاد زیرزمینی کشور بر دوش همین 
کودکان قرار دارد. صاحبان این مشاغل از 
نیروی کار کودک استفاده می‌کنند چون 
نه بیمه‌ای برای آنها پرداخت می‌شود و نه 
دستمزدی متناسب با حداقل دستمزدهای 
رســمی دریافت می‌کنند. همین موضوع 
باعث می‌شود هزینه تولید کاهش پیدا کند.
وقتی پژوهش‌های انجام شده از وجود 
حدود چهــار هزار کــودک زباله‌گرد خبر 
می‌دهند، چطور می‌توان پذیرفت که کل 
کودکان کار کشور فقط حدود ۱۲ هزار نفر 
باشند؟ کافی اســت کوره‌های آجرپزی، 
کارگاه‌های قالیبافی در سراســر کشــور، 
مزارع کشاورزی و مشاغل فصلی را در نظر 
بگیریم. علاوه بر اینها، گروهی از کودکان کار 
و خیابان نیز وجود دارند که بخشی از آنها را 
کودکان مهاجر، به‌ویژه کودکان افغانستانی، 

تشکیل می‌دهند.
با توجــه به شــرایط اقتصادی 
سال‌های اخیر، آیا می‌توان گفت تعداد 

کودکان کار افزایش پیدا کرده است؟
به نظر می‌رســد چنین باشــد. فشار 
اقتصادی که بر خانواده‌ها وارد می‌شــود، 
معمولا اولین اثر خود را بر کودکان نشــان 
می‌دهد. بســیاری از خانواده‌هــا وقتی با 
مشــکلات معیشــتی روبه‌رو می‌شوند، 
ناچارند کودکان خود را برای کسب درآمد 

وارد بازار کار کنند.
از سوی دیگر، اگر آمار ترک تحصیل را 
هم در نظر بگیریم، با اعداد بسیار بزرگ‌تری 
مواجه خواهیم شد. بخشی از کودکانی که از 
مدرسه خارج می‌شوند، در واقع به دلیل نیاز 
خانواده به درآمد، وارد چرخه کار می‌شوند. 
بنابراین اگر بخواهیم تصویــری واقعی از 
وضعیت کودکان کار داشته باشیم، باید آمار 
ترک تحصیل، اشتغال پنهان و کار در بخش 

غیررسمی اقتصاد را نیز در نظر بگیریم.
متأسفانه یکی از مشکلات جدی کشور 
این اســت که هنوز نمی‌توانیم از ســوی 
نهادهای مسئول، به‌ویژه وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، به یک آمار دقیق و قابل اتکا 

درباره تعداد کودکان کار دست پیدا کنیم.
مسئولیت اعلام آمار و ساماندهی 
وضعیت کودکان کار بر عهده کدام 

نهاد است؟
دقیقا یکی از مشــکلات همین است 
که متولی مشخص و واحدی وجود ندارد. 
در دوره‌هــای مختلف، مســئولیت میان 
نهادهای گوناگون جابه‌جا شده است؛ یک 
زمان شهرداری، زمانی مرکز مشارکت‌های 
اجتماعی شــهرداری، زمانــی وزارت کار 
و زمانی هم ســازمان بهزیســتی مسئول 

شناخته شده‌اند.
این پراکندگی مســئولیت باعث شده 
هیچ نهاد مشــخصی پاسخگوی وضعیت 
کودکان کار نباشد. البته برنامه‌ها و اسناد 
مختلفی تدوین شــده اســت. برای مثال 
»آیین‌نامه حمایت اجتماعی از کودکان کار 
و خیابان« با مشارکت دستگاه‌های مختلف 
و سازمان‌های مردم‌نهاد در وزارت کار تهیه 
شد، اما متأسفانه بخش قابل‌توجهی از آن 

هرگز به مرحله اجرا نرسید.
در نتیجه امروز همچنان با این مشکل 
مواجهیم که نه آمار دقیق و جامعی وجود 
دارد و نــه یک متولی واحد که بتــوان از او 

درباره وضعیت کودکان کار مطالبه‌گری 
کرد.

با وجــود قوانین موجــود، چرا 
همچنان شــاهد حضور کودکان در 

مشاغل سخت و آسیب‌زا هستیم؟
ما سال‌هاست که درباره بدترین اشکال 
کار کودک صحبت می‌کنیم. ایران نیز به 
مقاوله‌نامه ۱۸۲ ســازمان بین‌المللی کار 
پیوسته و بر اساس آن، بدترین اشکال کار 
کودک باید حذف شود. مشــاغلی مانند 
زباله‌گردی، کار در کوره‌هــای آجرپزی، 
فعالیت در محیط‌هــای خطرناک، کار در 
معابر پرتردد و پرخطر و بسیاری از مشاغل 

آسیب‌زا جزو همین مصادیق هستند.
از ســال ۱۳۸۴ دولــت موظــف بوده 
برای اجرای این تعهدات اقدام کند. حتی 
آیین‌نامه‌های اجرایی نیز برای آن تدوین 
شده است، اما متأسفانه بخش قابل‌توجهی از 
این قوانین هرگز به‌طور کامل اجرا نشده‌اند و 
هنوز هم کودکانی را می‌بینیم که در همین 

مشاغل مشغول به کار هستند.
در سال‌های اخیر شهرداری تهران 
نیز از اجرای طرح‌هایی برای حمایت از 
کودکان کار خبر داده است. ارزیابی 

شما از این اقدامات چیست؟
شهرداری در سال‌های اخیر بخشی از 
مســئولیت را پذیرفته و برای این موضوع 
بودجه نیز اختصاص داده اســت. مراکزی 
با عنوان »پویاشــهر« ایجاد شــده‌اند که 
قرار اســت به عنوان مراکز استعدادیابی و 
توانمندسازی کودکان کار فعالیت کنند. 
اصل ایجاد چنین مراکــزی اتفاق مثبتی 
است و من فکر می‌کنم خوب است رسانه‌ها 
درباره عملکرد آنها گزارش‌های دقیق‌تری 
تهیه کنند. شــنبه آماری از ســوی آقای 
محمد نقیب، مدیرعامل سازمان خدمات 
و مشارکت اجتماعی شهرداری، اعلام شد 
که اگر درست به خاطر داشته باشم حدود 
۲۴۰۰ کودک را شامل می‌شد. اما مسئله 
اینجاست که باید دقیقا روشن شود منظور از 
»توانمندسازی« چیست؟ باید گزارش‌های 
مستند و شفافی در این باره منتشر شود. آیا 
توانمندسازی به این معناست که کودک 
صبح به مدرسه می‌رود و بعدازظهر همچنان 
کار می‌کند؟ آیا این به معنای خروج کودک 
از چرخه کار است یا صرفا شکل کار او تغییر 
کرده است؟ اینها ســؤالاتی است که لازم 
است مسئولان درباره آنها توضیح دقیق‌تری 

ارائه کنند.
الگوی کودکان کار در ســال‌های 

اخیر تغییر کرده است؟ به‌ویژه با توجه 
به تغییر وضعیت مهاجران افغانستانی 

در ایران.
قطعا تغییراتی رخ داده اســت. بخشی 
از ایــن تغییــرات به وضعیــت مهاجران 
افغانستانی برمی‌گردد. در سال‌های گذشته 
سیاســت‌هایی مانند ثبت‌نــام کودکان 
افغانســتانی در مدارس اجرا شــد و طبق 
آمارهایی که وجود داشــت، بیش از ۶۴۰ 
هزار کودک افغانســتانی در مدارس ایران 

تحصیل می‌کردند.
الان بهتر است آمار جدید را از آموزش و 
پرورش دریافت کنید، اما بر اساس اطلاعاتی 
که من دارم، تعداد دانش‌آموزان افغانستانی 
نســبت به قبل کاهش پیدا کرده اســت. 
طبیعتا وقتی دسترسی کودکان به آموزش 
کمتر شود یا خانواده‌ها با مشکلات معیشتی 
بیشتری مواجه شوند، احتمال ورود آنها به 

بازار کار نیز افزایش پیدا می‌کند.
از سوی دیگر، بخشی از این کودکان به 
سمت مشاغل سخت‌تر سوق داده می‌شوند. 
من نمونه‌های متعددی را در خانه کودک 
ناصرخســرو دیده‌ام. برای مثــال مادری 
می‌گفت فرزند ۱۴ ســاله‌اش دیگر آن‌قدر 
ســواد دارد که بتواند به عنوان منشی یک 
رســتوران کار کند. این نشان می‌دهد که 
کودکان در سنین بســیار پایین وارد بازار 
کار می‌شوند و مسئولیت تأمین بخشی از 

هزینه‌های خانواده را بر عهده می‌گیرند.
به نظر شــما مهم‌تریــن عامل 
گسترش کار کودک در شرایط فعلی 

چیست؟
مهم‌ترین عامل همچنان فقر و تأمین 
معیشت خانواده‌هاســت. در شرایطی که 
تورم افسارگسیخته وجود دارد و اقتصاد با 
مشکلات ساختاری روبه‌روست، طبیعی 

است که وضعیت کودکان نیز بدتر شود.
تا زمانی که ســاختار اقتصادی به نفع 
کودکان و خانواده‌های آسیب‌پذیر اصلاح 
نشــود، نمی‌توان انتظار داشت کار کودک 
کاهش پیدا کند. در کنــار آن، خانواده‌ها 
نیازمند آموزش‌های فرهنگی و اجتماعی 
هستند و باید حمایت‌های مؤثری دریافت 

کنند.
نکته مهم دیگر این اســت که برای هر 
کودک باید یک برنامه مشخص حمایتی 
وجود داشته باشد. مددکار اجتماعی باید 
وضعیت کودک را پیگیری کنــد، او را به 
چرخه آموزش بازگرداند و روند حمایت را 

ادامه دهد. در غیر این صورت، کودک دوباره 
به بازار کار بازمی‌گردد و مسئله همچنان 

تداوم پیدا می‌کند.
با توجه به شرایط فعلی کشور، آیا 
موضوع کودکان کار هنوز در اولویت 

سیاست‌گذاری‌ها قرار دارد؟
واقعیت این اســت که شــرایط کشور 
بسیار پیچیده شده و مســائل متعددی در 
اولویت قرار گرفته‌اند، اما این نباید باعث شود 
موضوع کودکان کار به حاشــیه رانده شود. 
متأسفانه محدودیت‌هایی که برای فعالیت 
سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای مدنی وجود 
دارد؛ از روندهای مربــوط به دریافت مجوز 
گرفته تا محدودیت‌هــای مختلفی که در 
مسیر فعالیت این مجموعه‌ها ایجاد می‌شود.

در حالی که بخش مهمی از حمایت از 
کودکان کار در ســال‌های گذشته توسط 
همین سازمان‌های مردم‌نهاد انجام شده، 
هرچه فعالیت آنها دشوارتر شود، طبیعتا 
دسترسی کودکان به خدمات حمایتی نیز 

محدودتر خواهد شد.
از ســوی دیگر، با بدتر شدن وضعیت 
اقتصادی مردم، تأمیــن منابع مالی برای 
ســازمان‌های مردم‌نهاد نیز ســخت‌تر از 
گذشته شده است. بسیاری از این سازمان‌ها 
پیش از این می‌توانستند بخشی از خدمات 
آموزشی، حمایتی و مددکاری را به کودکان 
ارائه دهند، اما امروز ادامه همان خدمات نیز 

با مشکلات جدی مالی روبه‌رو است.

نکته دیگر این اســت که وقتی فضای 
فعالیت مدنی محدود می‌شــود، فعالان 
اجتماعی کمتر می‌تواننــد اثرگذاری کار 
خود را در ســطح جامعه ببینند. مسائل و 
بحران‌هایی که به جامعه تحمیل می‌شود 
آن‌قدر گسترده و قدرتمند هستند که گاهی 
تأثیر اقداماتی که سازمان‌های مردم‌نهاد 
انجام می‌دهند، بســیار کمرنــگ به نظر 
می‌رسد. به همین دلیل من فکر نمی‌کنم 
شــرایط برای فعالیت این نهادها تسهیل 

شده باشد.
در حالی کــه انتظار مــا از دولت دقیقا 
برعکــس اســت؛ دولــت بایــد فعالیت 
سازمان‌های مردم‌نهاد را تسهیل کند، آنها 
را در فرآیند سیاست‌گذاری شریک بداند و از 
تجربه و دانش انباشته‌ای که این نهادها طی 
سال‌ها فعالیت در حوزه کودکان به دست 
آورده‌اند استفاده کند. مسئله کودکان کار 
مسئله‌ای پیچیده است و حل آن به یک عزم 

ملی نیاز دارد.
تجربه کشورهای دیگر در کاهش 
کار کودک تا چه اندازه می‌تواند برای 

ایران قابل استفاده باشد؟
کشورهای مختلف تجربه‌های موفقی 
در این زمینه داشــته‌اند. برای مثال برزیل 
یکی از نمونه‌های شناخته‌شده است. این 
کشور با استفاده از کمک‌های بین‌المللی، 
اجرای برنامه‌های حمایتی و همچنین رشد 
اقتصادی توانســت میزان کار کودک را به 

شکل قابل‌توجهی کاهش دهد.
طبیعتا شــرایط کشــورها با یکدیگر 
متفاوت است، اما اســتفاده از تجربه‌های 
موفق جهانی می‌تواند بسیار کمک‌کننده 
باشد. متأسفانه ما در سال‌های اخیر کمتر به 
سمت استفاده از این تجربیات رفته‌ایم. در 
حالی که امکان بهره‌گیری از دانش و تجربه 

سایر کشورها وجود دارد.

آیــا نهادهــای بین‌المللی نیز 
برنامه‌هایی برای کمک به کشورها در 

زمینه کاهش کار کودک دارند؟
 )ILO( بله، ســازمان بین‌المللی کار
و ســایر نهادهای بین‌المللی برنامه‌های 
مختلفی بــرای کمک به کشــورهای در 
حال توســعه در زمینه کاهش کار کودک 
داشته‌اند. برخی از کشــورهای منطقه از 
جمله عراق و پاکستان نیز از این برنامه‌ها 

استفاده کرده‌اند.
این کمک‌ها فقط مالی نیست. بخش 
مهمی از آن شامل مشاوره‌های تخصصی، 
انتقال تجربه، آموزش و ارائه الگوهای موفق 
سیاست‌گذاری اســت. در واقع مبارزه با 
کار کودک نیازمند یک همکاری و مبادله 
جهانی است و بسیاری از کشــورها از این 

ظرفیت‌ها استفاده می‌کنند.
اما متأسفانه ایران حتی در برخی از این 
برنامه‌ها نیز مشارکت فعالی نداشته است 
و به همین دلیل از بخشی از ظرفیت‌های 

بین‌المللی موجود بهره نبرده‌ایم.
ایران بر اساس تعهدات بین‌المللی 
خود چه وظایفی در قبال کودکان کار 

دارد؟
ایــران مقاوله‌نامــه ۱۸۲ ســازمان 
بین‌المللی کار را پذیرفته است و بر اساس 
این تعهدات موظف بوده اقداماتی را برای 
حذف بدترین اشکال کار کودک انجام دهد.

از جملــه این تعهــدات، ارائــه آمار و 
اطلاعات درباره تعداد کودکان کار و گزارش 
اقداماتی اســت که بــرای بهبود وضعیت 
آنها انجام شده اســت. همچنین دولت‌ها 
موظف‌اند برنامه‌هایــی طراحی کنند که 
مسئولیت تأمین معیشت خانواده بر عهده 

بزرگسالان باشد، نه کودکان.
برای مثال در این چارچوب تأکید شده 
که اعضای بزرگسال خانواده باید به مراکز 
آموزش فنی و حرفه‌ای معرفی شوند تا امکان 
اشتغال و کسب درآمد برای آنان فراهم شود 

و کودک ناچار به کار نباشد.
همچنین در این مقررات تصریح شده 
که هر فردی که مانع تحصیل کودک شود، 
باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. جلوگیری 
از به‌کارگیری کــودکان در فعالیت‌های 
خطرناک و همچنین جلوگیری از حضور 
کــودکان در منازعــات و درگیری‌های 
مسلحانه نیز از دیگر تعهدات مندرج در این 

مقاوله‌نامه است.
همه این مــوارد در مقاوله‌نامه ۱۸۲ و 
آیین‌نامه‌هــای اجرایــی مرتبــط با آن 
پیش‌بینی شــده‌اند. ایران نیز این اسناد را 
پذیرفته و برای آنها آیین‌نامه اجرایی تدوین 
کرده است، اما متأسفانه بخش مهمی از این 
تعهدات در عمل به طور کامل اجرا  نشده‌اند.

در واقع این یک فرآیند دوطرفه است؛ 
کشورها باید گزارش عملکرد خود را ارائه 
دهند، میزان پیشــرفت را اعــام کنند و 
بر اســاس آن از ظرفیت‌هــای حمایتی و 
تخصصی بین‌المللی نیز بهــره ببرند. اما 
وقتی این چرخه به درستی شکل نگیرد، 
طبیعی است که بخشی از این فرصت‌ها نیز 

از دست برود.

کاظمی در نشست مجازی با نمایندگان خبر داد؛
تعویق امتحانات نهایی و کنکور 

به دلیل برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید 
وزیر آموزش و پرورش، در نشست مجازی با نمایندگان مجلس 
اعلام کرد که به دلیل برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، 
امتحانات نهایی یک هفته به تعویق افتاده و از ۲۱ تیرماه آغاز خواهد 
شد.  به گزارش ایسنا، علیرضا کاظمی، تأکید کرد: زمان برگزاری 
کنکور سراسری و آزمون دانشگاه فرهنگیان نیز متناسب با این 

تغییرات و طبق تقویم جدید خواهد بود.
    

بیش از ۲۲ هزار زندانی جرایم غیرعمد 
در زندان

رئیس هیات امنای ستاد مردمی دیه کشــور گفت: اکنون 
۲۲ هزار و ۲۳۶ محکوم بابت جرایم غیرعمد پشــت میله‌های 
زندان هستند که تقریبا پنج درصد این محبوسان را زنان تشکیل 
می‌دهند. به گزارش ایلنا از ستاد مردمی دیه کشور، سید اسداله 
جولایی افزود: با وجود تاکید مسئولان عالی قضایی دایر بر تعدیل 
جمعیت زندانیان در شــرایط بعد از جنگ تحمیلی سوم، طبق 
آخرین آمار ۱۰۶۴ زن بدهکار مالی و ۲۱ هزار و ۱۷۲ مرد محکوم 
به جرایم غیرعمد در ســطح ندامتگاه‌های ایران تحمل حبس 

می‌کنند.
    

رئیس سازما تأمین اجتماعی تشریح کرد؛
چالش‌ها و مزایای اجرایی 

برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: تغییر در 
ســاختارهای قراردادی و اداری، از چالش‌های اصلی در مسیر 
اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع است.  به گزارش ایرنا، 
مصطفی سالاری، تأکید کرد که برای موفقیت این طرح، علاوه بر 
تدوین سازوکارهای اجرایی، پذیرش اجتماعی و فرهنگ‌سازی 
در جامعه بسیار حیاتی است و سازمان در حال بررسی مشوق‌های 
لازم برای تسهیل این روند است. در همین راستا، معاون بهداشت 
وزارت بهداشــت، از مزایای این طرح خبر داد: چهار ویزیت اول 
سالانه در سطح یک خدمات ســامت کاملًا رایگان خواهد بود 
و بیماران در صورت رعایت نظام ارجاع، هزینه‌های اندکی )۱۵ 
درصد فرانشیز( را پرداخت می‌کنند. علیرضا رئیسی، همچنین 
خاطرنشان کرد که اجرای این برنامه در دانشگاه‌های علوم پزشکی 
سراسر کشور، در سه مرحله از ۱۵ خرداد، ۱۵ تیر و ۱۵ مرداد سال 

جاری آغاز خواهد شد.
    

هشدار متخصص داخلی درباره خطرات 
تزریق آمپول‌های لاغری

متخصص بیماری‌های داخلی، نسبت به مصرف خودسرانه 
آمپول‌های لاغری مانند »تیرزپاتاید« هشــدار داد. و به گزارش 
وبدا، دکتر عاطفه گل‌حســنی، تأکید کرد این داروها تنها برای 
افراد با شاخص توده بدنی )BMI( بالا یا مبتلایان به بیماری‌های 
مرتبط تجویز می‌شوند و استفاده بدون نظارت پزشک می‌تواند 
منجر به عوارض جدی چون التهاب لوزالمعده، اختلال کلیوی 
و کاهش توده عضلانی شود. همچنین وی خرید این فرآورده‌ها 
از فضای مجازی را به دلیل احتمال تقلبی بودن، بسیار خطرناک 
دانست و یادآور شد که هیچ دارویی جایگزین اصلاح سبک زندگی 

و ورزش نیست.
    

یک مسئول در سازمان حفاظت محیط‌زیست:
بازنگری در مدیریت منابع آبی کشور 

ضروری است
مدیر دفتر اقتصاد و فناوری سازمان حفاظت محیط‌زیست، 
بر ضرورت بازنگری در شــیوه‌های مدیریت منابع آبی کشــور 
تأکید کرد. به گزارش ایرنا، الناز کیوانی ارزش‌گذاری اقتصادی 
آب را ابزاری حیاتــی برای حکمرانی پایــدار و مقابله با ناترازی 
آب و فرونشســت زمین دانست.  کیوانی با اشــاره به پیشرفت 
۹۰ درصدی مطالعات ارزش‌گذاری خدمات اکوسیســتمی، 
اعلام کرد که این سازمان در حال تدوین »حساب‌های ملی آب، 
خاک و هوا« اســت تا با وارد کردن هزینه‌های محیط‌زیستی به 
 حساب‌های ملی، تخصیص بهینه منابع و اصلاح الگوی مصرف 

محقق شود.
    

ورود اتوبوس‌های 18 متری یوتانگ 
به پایتخت

15دستگاه اتوبوس ۱۸ متری برند یوتانگ )Yutong( توسط 
شرکت کارمانیا )بازوی خودروهای تجاری کرمان موتور( وارد 
چرخه حمل‌ونقل عمومی پایتخت شد. به گزارش سایت دیده 
بان ایران؛ این اتوبوس‌های مدرن که از اسفند ۱۴۰۴، وارد چرخه 
حمل‌ونقل کشور شده‌اند، حاصل تلاش شرکت کرمان موتور برای 
نوسازی ناوگان فرسوده شهری و ارتقای کیفیت سفرهای درون‌ 
شهری است. از ویژگی‌های اتوبوس‌های امروز خیابان‌های تهران، 
می‌توان به طول ۱۸ متری، مناسب بودن برای خطوط پرتردد، 
استاندارد آلایندگی روز دنیا و تکنولوژی روز اتوبوسرانی یوتانگ به 
عنوان بزرگ‌ترین سازنده اتوبوس چین اشاره کرد که این امکانات 
باعث کاهش آلودگی شهری، افزایش رفاه حال مسافران و کیفیت 

حمل‌ونقل درون شهری می‌شود.
    

هشدار پلیس فتا 
درباره فروش سؤالات سمپاد

رئیس پلیس فتا فراجا گفت: ادعای فروش سؤالات آزمون‌های 
کشــوری و ســمپاد در فضای مجازی، کــذب و ترفندی برای 
کلاهبرداری است. به گزارش ایسنا،سردار وحید مجید، با هشدار 
به دانش‌آموزان و خانواده‌ها درباره تبلیغات دروغین فروش سؤالات 
آزمون‌های کشوری، از جمله آزمون اســتعدادهای درخشان 
)سمپاد(، تأکید کرد: هرگونه ادعا مبنی بر دسترسی به سؤالات 
پیش از برگزاری آزمون، کلاهبرداری و فریبکاری است. وی در 
تشریح شگردهای مجرمانه کلاهبرداران سایبری افزود : با نزدیک 
شدن به زمان برگزاری آزمون‌های مهم کشوری، شاهد افزایش 
فعالیت کانال‌ها و صفحات در شبکه‌های اجتماعی هستیم که با 
سوءاستفاده از اضطراب و نگرانی دانش‌آموزان و والدین، مدعی 
فروش سؤالات یا کلید آزمون می‌شوند. این افراد سودجو با تکیه 
بر جعل عناوین و ادعاهای واهی، قصد اخاذی و کلاهبرداری از 
خانواده‌ها را دارند. رئیس پلیس فتا فراجا در پایان خاطرنشــان 
کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تبلیغات مشکوک با 
عنوان فروش سؤالات آزمون یا مواجهه با لینک‌های آلوده، مراتب 
 policefata.ir را از طریق سایت رسمی پلیس فتا به آدرس
یا شــماره تلفن ۰۹۶۳۸۰)مرکز فوریت‌های سایبری( گزارش 
دهند تا برخوردهای قانونی لازم بــا گردانندگان این صفحات 

صورت پذیرد.

»طاهره پژوهش« در گفت‌وگو با »توسعه ایرانی« و با تشکیک در آمار جدید:از گوشه و کنار

فقر خانواده‌ها اشکال پنهان کار کودک را گسترش داده است
سعیده علیپور

متأسفانه محدودیت‌هایی برای 
فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد 

و نهادهای مدنی وجود دارد؛ 
از روندهای مربوط به دریافت 

مجوز گرفته تا محدودیت‌های 
مختلفی که در مسیر فعالیت این 

مجموعه‌ها ایجاد می‌شود. در 
حالی که بخش مهمی از حمایت از 
کودکان کار در سال‌های گذشته 

توسط همین سازمان‌های 
مردم‌نهاد انجام شده و هرچه 

فعالیت آنها دشوارتر شود، 
طبیعتا دسترسی کودکان به 

خدمات حمایتی نیز محدودتر 
خواهد شد

 وقتی فضای فعالیت مدنی 
محدود می‌شود، فعالان 

اجتماعی کمتر می‌توانند 
اثرگذاری کار خود را در 

سطح جامعه ببینند. مسائل و 
بحران‌هایی که به جامعه تحمیل 

می‌شود آن‌قدر گسترده و 
قدرتمند هستند که گاهی 

تأثیر اقداماتی که سازمان‌های 
مردم‌نهاد انجام می‌دهند، 

بسیار کمرنگ به نظر می‌رسد

مهم‌ترین عامل گسترش کار 
کودک در جامعه، همچنان فقر و 
تأمین معیشت خانواده‌هاست. 

در شرایطی که تورم 
افسارگسیخته وجود دارد و 

اقتصاد با مشکلات ساختاری 
روبه‌روست، طبیعی است که 

وضعیت کودکان نیز بدتر شود. 
تا زمانی که ساختار اقتصادی 
به نفع کودکان و خانواده‌های 

آسیب‌پذیر اصلاح نشود، 
نمی‌توان انتظار داشت کار 

کودک کاهش پیدا کند

اگر بخواهیم تصویری واقعی 
از وضعیت کودکان کار داشته 

باشیم، باید آمار ترک تحصیل، 
اشتغال پنهان و کار در بخش 

غیررسمی اقتصاد را نیز در 
نظر بگیریم. متأسفانه یکی از 

مشکلات جدی کشور این است 
که هنوز نمی‌توانیم از سوی 

نهادهای مسئول، به‌ویژه وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به یک 
آمار دقیق و قابل اتکا درباره تعداد 

کودکان کار دست پیدا کنیم

وقتی پژوهش‌های انجام شده 
از وجود حدود چهار هزار 

کودک زباله‌گرد خبر می‌دهند، 
چطور می‌توان پذیرفت که کل 
کودکان کار کشور فقط حدود 
۱۲ هزار نفر باشند؟ کافی است 

کوره‌های آجرپزی، کارگاه‌های 
قالیبافی در سراسر کشور، 
مزارع کشاورزی و مشاغل 

فصلی را در نظر بگیریم


